
رضا نامجو| جشــنواره موســیقی فجر امسال در 
بخش نواحی به لحاظ کمی  حدود سه برابر اجراهای 
‌سال گذشته را در برنامه دارد. در ‌سال گذشته گروه‌های 
نواحی مازنــدران، آذربایجان، بلوچســتان، گیلان و 
لرستان به اجرای برنامه پرداختند، درحالی‌که امسال 
۱۴گروه از مناطق و نواحی ایــران برنامه دارند، علاوه 
بر آن در بخشــی با عنوان ۵ اقلیم موسیقی ۵ اقلیم از 
ایران با نگاهی پژوهشــی در تالار رودکی اجرا خواهد 
شد. آوای موج یکی از گروه‌هایی است که ‌سال گذشته 
هم در جشنواره حضور داشت و کودکان کار بوشهر و 
هرمزگان را به روی صحنه آورد. این گروه، امسال هم 
با کودکان کار 15دقیقه انتهایی برنامه‌اش را اجرا کرد. 
محسن آقایی سرپرســت گروه آوای موج که در روز 
آغازین جشنواره سی‌ودوم یعنی ۲۴دی‌ماه در نیاوران 
به روی صحنه رفت، با روزنامه شــهروند گفت‌وگویی 
انجام داده و با اشــاره به ســطح کیفی بالای این دوره 
در بخش نواحی از حمیدرضا نوربخش قدردانی کرده 

است. شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید:  
درباره اجرایی که در جشنواره موسیقی امسال در 

بخش نواحی داشتید، برای‌مان بگویید...
در ابتدا بگویم که گروه موســیقی آوای موج از‌ سال 
۸۶ فعالیت رســمی خودش را از محله امامزاده شهر 
بوشهر شــروع کرده اســت. گروه ما یک گروه ۸ نفره 
است. ما در جشنواره‌های معتبری مثل جشنواره فجر 
تلاش می‌کنیم تمام اتفاقات موسیقی نواحی خودمان 
و نواحی اطراف‌مان را در صحنه به نمایش بگذاریم تا 
معرفی بهتری از دستاوردهای موسیقی نواحی در طول‌ 

سال گذشته داشته باشیم.
ما امسال نخستین بانوی نوازنده ساز نی انبان خانم 
ساناز یوسفی را در جشنواره معرفی کردیم و تجلیلی 
داشتیم از پیشکسوت ســاز نی جفتی استاد مجید 
پاکدل، کودکان کار را که از یک خانواده بودند به همراه 
خواهر نوازنده‌شان به روی صحنه آوردیم، رپرتوارهای 
موسیقی نواحی بوشهر را به نمایش گذاشتیم و یک کار 
پژوهشی ویژه هم با عنوان تشابهات موسیقی بوشهر و 
هرمزگان با حضور نوازندگان هرمزگانی معرفی کردیم. 
این قطعه کاری پژوهشی بود از استاد کمیل ایزدجو 

درخصوص زار و داستان غلام زنگواری که در آن خودم 
)محسن آقایی( سرپرست گروه و نوازنده نی انبان، آماج 
عباسی خواننده، علیرضا فرحی نوازنده ضرب و تمپو، 
ســید ســیاوش مهیمنیان آزاد نوازنده تمپو، مهدی 
گلستان نوازنده ضرب و دمام، فرهاد گلگون نوازنده دم 
دم، سهند امامزاده‌ای نوازنده سازهای افکتی و پرکاشن، 
امین باســره نوازنده عود، پدرام عطایی نوازنده تمپو، 
‌هادی منوچهری مجری و نمایشــگر حرکات آیینی، 
مجید پاکدل نوازنده پیشکسوت نی جفتی، ذوالفقار 
غریبی ســازنده و نوازنده ساز نی جفتی، ایمان فرخی 
نوازنده توانمند بوق شاخی، از بخش موسیقی تلفیقی 
هرمزگان آقایان مرتضی اولی بندری نوازنده کســر و 
خواننده، بهنام بهمنی نوازند پیپه، مجید عباس دشتی 
نوازنده دهل نوازندگان و کودکان کارحســین  واجب 
فرد،  علی‌اصغر واجب فرد، بابــک واجب فردنوازنده، 
مهتاب واجب فرد، علی پلنگی،  خانم ســاناز یوسفی 
نوازنده زن نی انبان، کمیل ایزدجو شاعر و پژوهشگر 
بخش نواحی، احسان میرضیایی مدیر اجرایی و حسین 
لاله رخ مدیر هماهنگــی و مدیر روابط عمومی بهروز 

فرح شیرازی آوای موج را همراهی می‌کردند.
در ‌سال گذشته هم شما کودکان کار را روی صحنه 
آوردید و به اجرای برنامه پرداختید. با چه هدفی  

این اقدام را انجام می‌دهید؟
بدون تعارف بگویم در زمان ما کودکان کار نبودند. 
اما من و تمــام هم‌محله‌ای‌های‌مان مجبور بودیم کار 
کنیم. هیچ‌وقت هم کسی پیدا نشد که ما را در نوازندگی 
حمایت کند. درست است گروه ما گروه جوانی است 
اما فرصت دادن به کودکانی که به واســطه شــرایط 
زندگی‌شان در معرض آســیب‌های شدید اجتماعی 
هستند کوچکترین کاری اســت که گروه موسیقی 
آوای موج بتواند برای آنها انجام دهــد. اگر یک نفر از 
این کودکان به واسطه این حضور در مهم‌ترین رویداد 
موسیقایی کشور از آسیب اجتماعی نجات پیدا کند، 
من و تمام بچه‌های گروهم احساس افتخار می‌کنیم 
که 15دقیقه از زمان خود را در اختیار آنها گذاشــتیم 

تا دیده شوند.
از گذشته مسأله اقتصادی درباره گروه‌های فعال در 

موسیقی نواحی مطرح بوده است. بنابراین اعضای 
گروه و به‌ویژه خودتان به‌عنوان سرپرست گروه 
از نظر اقتصادی تا چه اندازه به گروه و اجراهایش 

وابستگی دارید؟
من تا پای جانم برای موسیقی نواحی ایران ایستاده‌ام 
و تاکنون هیچ‌وقت اجــازه نداده‌ام مشــقات فراوان 
اقتصادی مانع از پیشرفت گروه آوای موج  شود و خدا 
را شاکرم و در همین‌جا دســت تک‌تک نوازندگان و 
اعضای گروهم را می‌بوســم که بــا همین تفکر برای 
موسیقی نواحی استخوان خرد می‌کنند. تنها راه ادامه 
حیات گروه اجراهایش است و خدا را شاکرم که آوای 
موج را در موسیقی نواحی می‌شناسند و سازمان‌ها و 
برنامه‌گذاران و عاشقان موســیقی نواحی کشور ما را 

حمایت می‌کنند.
اگر قرار باشد جشنواره امسال در بخش نواحی را با 
جشنواره ‌سال گذشته مقایسه کنید از نظر مکان، 
زمان برگزاری، تبلیغاتــی و هر مورد دیگری چه 

ارزیابی دارید؟
جشنواره امســال برای ما خیلی سنگین‌تر از‌ سال 
گذشته بود چون امسال باید کار پژوهشی‌مان را تمام 
می‌کردیم و در کنار هم قــراردادن بخش‌های متنوع 
در یک ســانس اجرای جشــنواره‌ای به گونه‌ای که 
پیوستگی اجرا حفظ شود و مخاطب را خسته نکنیم 
خیلی کار سختی بود که من به‌عنوان سرپرست گروه 
موســیقی آوای موج از عملکرد گروهم بسیار راضی 
بودم. خب برگزاری چنین جشنواره‌ای با بودجه‌ای که 
در اختیار دارد، کار دشواری است. نواقص و کاستی‌ها 
همیشه بوده و هســت. ‌ای کاش در این گونه برنامه‌ها 
همه به مدیران و مسئولان برگزاری جشنواره احترام 
بگذاریم و اجازه بدهیم کارشان را بکنند. در این دوره 
شاهد بودیم جناب آقای حمیدرضا نوربخش که اجرای 
متفاوت‌ترین دوره جشنواره موسیقی فجر ‌سال گذشته 
را در پرونــده کاری خود داشــت، به عناوین مختلف 
تحت‌فشار قرار گرفت. من به‌عنوان یکی از فعالان حوزه 
موسیقی این نوع برخورد را نمی‌پسندم. اگر همه فعالان 
موسیقی مدیر جشنواره و مجموعه مدیریت را همراهی 
می‌کردند، موسیقی کشور ما گام محکم‌تری به پیش 

می‌گذاشت. اما در مجموع و در حالی که تغییر برنامه 
جشنواره فجر برنامه اجرای ما را یک روز جلوتر انداخت 
و تعدادی از مخاطبان ما از این موضوع بی‌اطلاع بودند 
و با وجود تمام فشارها تا این‌جا شاهد اجرای موفقی از 
تیم مدیریتی سی‌ودومین دوره جشنواره بین‌المللی 
فجر بوده‌ایم و من به‌نوبه خودم و از طرف گروه موسیقی 
محلی آوای موج، از صمیم قلــب به جناب نوربخش 

خسته نباشید، می‌گویم.
معمولا با شروع فصل جشــنواره‌ها توجهات به 
گروه‌های موسیقی نواحی زیاد می‌شود اما برخی 
معتقدند در طول‌ سال گروه‌ها به امان خودشان رها 

می‌شوند. در این‌باره هم برای‌مان توضیح دهید.
من زیاد با این موضوع موافق نیســتم. ما در ‌ســال 
۹۵ در ۱۳جشنواره ملی نواحی شــرکت داشته‌ایم، 
این فرصت برای تمام گروه‌های نواحی فراهم اســت. 
قطعا توقع من این اســت که اطلاع‌رســانی و بودجه 
جشنواره‌های نواحی افزایش داشــته باشد. اما نباید 
فراموش کنیــم که فعالیت و تلاش خــود گروه‌های 
موسیقی هم در شوروحال جشنواره‌ها و جذب مخاطب 
بســیار موثر اســت. برخی معتقدند ذائقه مخاطب 
موسیقی تغییر کرده است اما ذائقه مخاطب ما تغییر 
نکرده. نمی‌شود انتظار داشت چیزی را که مخاطب با 
آن آشنا نیست، دوست داشته باشد. زمانی ذائقه ایرانی 
تغییر می‌کند که فرهنگ ایرانی تغییر کند. همه مردم 
ایران عاشق موسیقی نواحی خطه خودشان هستند. 
باید به موسیقی نواحی اجازه بدهیم رشد بکند و این 
با پژوهش، تلاش مسئولان و فعالان موسیقی نواحی 

امکان‌پذیر است.
استقبال مخاطبان، مردم و مسئولان در این دوره 
چطور بود و با این شرایط به  آینده موسیقی نواحی 
به‌ویژه درخصوص موسیقی منطقه خودتان چقدر 

امیدوار هستید؟
استقبال خیلی خوب بود اما ‌ای کاش اطلاع‌رسانی 
و تبلیغات بیشــتری انجام می‌گرفت تــا حمایت از 
موســیقی نواحی مانند حمایت از آثار باســتانی به 
صورت فرهنگی وظیفه مردم ما قرار می‌گرفت. من 
به آینده موسیقی نواحی ایمان دارم. روزی می‌رسد 

که تمام مردم ایران ذره‌ذره این موســیقی را حفظ و 
حمایت خواهند کرد.

به‌نظر شما، آیا موسیقی نواحی این امکان را دارد 
که در بخش جایزه باربد جشنواره شرکت کند؟

سال گذشته که نخستین ‌سال اهدای جایزه باربد 
بود، بخش »بهترین  آلبوم موســیقی نواحی« در این 
مسابقه شرکت داده شد. اما اگر بخواهد قسمت‌های 

مختلف موسیقی نواحی در بخش جایزه باربد شرکت 
داده شــود، با توجه به وجود پتانسیل‌های مختلف و 
متفاوت  در اقوام مختلف کشــور باید کار کارشناسی 
دقیقی در این امر اتفــاق بیفتد. اما یکــی از راه‌های 
ایجاد انگیزش برای حرکت موســیقی نواحی همین 
جایزه می‌تواند باشد که پیشــنهاد می‌کنم حتما در 

جشنواره‌های ‌سال آینده در نظر گرفته شود.

علی نامجو| توجه به ریشــه‌ها و اصالت‌ها عنوانی 
است که کم‌وبیش همه در کلام با آن موافقند و تقریبا 
همه مسئولان کشــورمان در عرصه کاری خودشان 
به آن اشــاره دارند. بخش فرهنگی کشــورمان نیز از 
گذشته با اشاره به لزوم توجه به اصالت‌ها در گونه‌های 
مختلف هنری بر اهمیت حمایت از هنرمندان فعال 
در گونه‌های هنــری اصیل تأکید کرده‌انــد. به نظر 
برخی از کارشناسان عرصه موسیقی، این سخنان اما 
ظاهرا کمتر در عمل اجرایی شده‌اند. گونه‌های اصیل 
موسیقی ایران، دانسته یا نادانسته در انزوا و محدودیت 
قرار گرفته‌اند و هرسال تعدادی از هنرمندان سپیدموی 
موســیقی نواحی و مناطق کشور در فقر و تنگدستی 
جــان می‌دهند. در ایــن وضعیت، دریــغ از نگاهی، 
توجهی و گامی که شأن و منزلت این بزرگان را حفظ 
کند. همین چند هفته قبــل بود که علی‌محمد بلوچ 
در تنهایی و تنگدستی جان داد و بازهم تأکید کردیم 
بر لزوم‌ها و اشاره کردیم به اهمیت توجه به اصالت‌ها. 
احسان عبدی‌پور که از جوانان نامدار موسیقی نواحی 
کشور ما است و در گروه‌های بزرگ موسیقی کلاسیک 
ایرانی هم تجربه تک‌نوازی با ســازش سورنا را داشته، 
امسال با گروهش ســو بانگ به جشــنواره می‌آید و 
چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه به روی صحنه رفت. عبدی‌پور 
از تبعیضاتی سخن می‌گوید که میان موسیقی نواحی 
و دیگر گونه‌های موسیقی در سرزمین ما رایج شده و از 
دل‌شکسته پیشکسوتانی حرف می‌زند که سالن‌های 
بزرگ تهران بارها و بارها به احترام هنرشــان تمام‌قد 
ایســتاده‌اند اما در جشنواره موســیقی فجر باید در 
سالن‌هایی ۲۰۰، ۳۰۰ نفری به روی صحنه بروند. با او 
به بهانه برگزاری جشنواره دوره سی‌ودوم گفت‌وگویی 

انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:  
درباره گروهی که امســال به نمایندگی از استان 
لرستان راهی جشنواره موسیقی فجر کرده‌اید، 

برای‌مان بگویید...
گروهی که از استان لرستان در جشنواره فجر امسال 
شــرکت کرده، در مقایسه با ‌ســال گذشته تغییرات 
زیادی داشــته اســت. ما در چیدمان نفرات گروه در 
این دوره ســعی کردیم از هنرمندان جوان موسیقی 
لرستان در ترکیب گروه سور بانگ استفاده کنیم. شاید 
بیشتر نوازنده‌های‌مان متولدین اواخر دهه ۶۰ و دهه 
۷۰ باشند. نوع موسیقی که امسال در جشنواره فجر 
اجرا خواهیم کرد بیش از دوره‌های گذشته به اصالت 
موسیقی لرستان توجه داشــته و تلاش کرده‌ایم آن 
بخش از موسیقی لرســتان را که کمتر شنیده شده 
است، روی صحنه جشنواره فجر ببریم. در دوره‌های 
گذشــته معمولا آقای رحمان‌پور به‌عنوان خواننده 
گروه لرســتان را همراهی می‌کردند و از اشعار ایشان 
در اجراها استفاده می‌شد اما امسال به دلیل همراهی 
آقای مهران غضنفری به‌عنوان خواننده تلاش کردیم 
از ترانه‌های ایشان استفاده کنیم. به هر صورت هر شاعر 
یا ترانه‌سرایی حالت و ویژگی‌های مخصوص به خودش 
را دارد، بنابراین ترانه‌هایی که امسال در جشنواره فجر 
توســط آقای غضنفری خوانده می‌شود، خصوصیات 
منحصربه‌فرد کلام ایشان را دارد. آقای غضنفری جوان 
مستعدی در زمینه ترانه و خوانندگی موسیقی لرستان 

است. البته از ترانه‌های فولک و اصیل موسیقی لرستان 
هم در این اجرا استفاده خواهیم کرد.

در ملودی‌ها  و ســازبندی هم اصالت و قدمت را 
درنظر گرفته‌اید یا این نگاه فقط محدود به بخش 

ترانه‌هاست؟
بخشــی از ملودی‌هــای ایــن دوره، ملودی‌های 
فولک موسیقی لرستان اســت و بخش دیگری از آن 
ملودی‌هایی اســت که اعضای گروه ساخته‌اند. البته 
همین بخش هم به موســیقی اصیل لرســتان واقعا 
نزدیک است. ما تلاش کردیم حالا که به‌عنوان نماینده 
موســیقی این خطه در جشــنواره فجر حضور داریم 
قسمت‌های کمتر شنیده شــده از بخش اصیل این 
موسیقی را برای مخاطبان اجرا کنیم. به نظر من این 
نگاه به دیدگاه کلی جشنواره موسیقی فجر به‌ویژه در 
بخش نواحی نزدیک است چون گمان می‌کنم فلسفه 
برگزاری جشنواره موسیقی فجر در بخش موسیقی 
نواحی یعنی معرفی انواعی از موســیقی کشورمان به 
مخاطبانی که تاکنون آن نوع از موسیقی را نشنیده‌اند. با 
این توضیح گروه‌هایی که از لرستان، مازندران، بوشهر، 
بلوچســتان یا هر نقطه دیگری از ایران به جشــنواره 
می‌آیند باید آن قسمت از موسیقی را برای مردم اجرا 
کنند که در بخــش اصیل و در اصطــاح فولک قرار 
می‌گیرد، نه ملودی‌هایی که  برآمده از ذهن اعضای آن  
گروه است. به نظر من چارچوب‌ها در موسیقی نواحی 
باید حفظ شود. موسیقی‌ای که تصمیم به اجرای آن در 
جشنواره داریم با محوریت سازهایی است که موسیقی 
لرستان با آن شناخته می‌شــود. با این توضیح، سرنا، 
کمانچه و سازهای کوبه‌ای مرکزیت و محوریت اجرای 
ما هستند. بیشتر سولوها، سوال و جواب‌ها و قطعات 
میان همین سازها درمی‌گیرد اما سازهایی همچون 
بم تار، تار و سنتور هم برای تکمیل بخش‌هایی از اجرا 
این ترکیــب را همراهی خواهند کــرد. داوود رضائی 
کمانچه‌نواز گروه ما در عین جوانی استعداد فراوانی دارد 
و در زمینه موسیقی نواحی در لرستان جزو افراد خوش 
آتیه است. داوود تنظیم قطعات را هم انجام داده است. 
امیررضا ابراهیمی سنتور می‌نوازند و مجید دولتشاه با 
تارش ما را همراهی می‌کند. اکبر خسروی نوازندگی بم 
تار را برعهده دارد و  بابک شکری تنبک می‌نوازد. مختار 
زندسلیمی هم نوازندگی ســاز دف را در اجرای گروه 

سور بانگ در جشنواره فجر برعهده دارد.
جشنواره موسیقی امسال در بخش نواحی، از نظر 
امکانات و به لحاظ زمانی در قیاس با جشنواره دوره 

قبل چه تفاوت‌هایی داشت؟
بگذارید من کمی کلی‌تر به سوال شما پاسخ دهم. 
مشکل اصلی که به نظر من ما به‌عنوان فعالان عرصه 
نواحی با آن دست  به گریبان هستیم، دیدگاهی است 
که به این نوع موســیقی وجود دارد. البته من مردم را 
در وجود و ادامه این نگاه مقصــر نمی‌دانم. انتقاد من 
به مسئولانی است که به موسیقی نواحی آنچنان که 
شایسته اســت توجه نمی‌کنند. بارها و بارها از سوی 
استادان و پژوهشگران صاحبنام موسیقی گفته شده که 
موسیقی نواحی ریشه و اصالت موسیقی ایرانی است اما 
آیا به اندازه این اصالت و قدمت به این نوع موسیقی توجه 
می‌شود؟ موسیقی نواحی موسیقی سرچشمه است و 

اگر نبود ما امروز موسیقی‌ای با نام موسیقی کلاسیک 
ایرانی نداشتیم. ما نباید با دستان خودمان ریشه‌ها را 
بخشکانیم و بعد انتظار داشتن درختی تناور و قوی را 
داشته باشیم. به نظر من رفتاری که امروز با موسیقی 
نواحی ایران می‌شود در جهت خشکاندن آن است. شما 
به تبلیغاتی که درباره موسیقی نواحی می‌کنند، نگاه 
کنید. آیا میزان و کیفیت تبلیغاتی که برای انواع دیگر 
موسیقی در ایران انجام می‌شود با موسیقی نواحی قابل‌ 
مقایسه اســت؟ همین اتفاق باعث می‌شود موسیقی 

نواحی روزبه‌روز ضعیف‌تر و شکننده‌تر شود.
درباره سالن‌هایی که در جشــنواره در اختیار 
موســیقی نواحی قرار گرفته است، چه نظری 

دارید؟
به‌نظر مــن در اختیار قرار دادن ســالنی با ظرفیت 
حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفــر برای اجرای گروه‌های بخش 
نواحی کوچک‌کردن این موسیقی است. تکرار می‌کنم 
که این موســیقی اصل و ریشه هنر موسیقی در ایران 
است و مســئولان با چنین اقدامی ریشه‌ها و اصالت 

موسیقی ما را کوچک می‌کنند.
شــاید عدم وجود مخاطب توجیهی باشــد که 
مســئولان برگزاری را وامی‌دارد سالن‌هایی با 

ظریفت کم را در اختیار بخش نواحی قرار دهند...
به‌نظر من این توجیه اصلا درســت نیست و بیشتر 
شبیه یک بهانه‌تراشی می‌ماند تا نگاه و دلیلی منطقی. 
ما بارها با همین گروه‌ها در موسیقی نواحی و با حضور 
خواننده‌های پیشکســوتی همچون آقای رحمان‌پور 
و علی‌پور یا با همراهی خواننده‌های جوانی مثل آقای 
غضنفری تالار وحدت و ســالن‌های  بزرگتر از آن را پر 
کرده‌ایم. شــما به رزومه بزرگانی همچون محســن 
شریفیان عزیز که جزو پیشکسوتان موسیقی نواحی 
اســت، نگاهی بیندازید. ببینید چند بار در سالن‌های 
بزرگ اجرای برنامه داشته و در آن سالن‌ها جای سوزن 
انداختن هم نبوده اســت. فرض می‌گیریم احســان 
عبدی‌پور جزو جوانان و اصلا افراد گمنام موســیقی 
نواحی باشد اما چرا به محسن شریفیان سالن بزرگتر 
نمی‌دهید؟ اگــر فکر می‌کنند کــه گروه‌های جوان 
نمی‌توانند سالن‌های بزرگ را پر کنند چرا به بزرگانی 
که در طول ‌سال بارها و بارها سالن‌های بزرگ موسیقی 
کشور را پر می‌کنند، سالن بزرگ نمی‌دهند. به نظر من 
نگاه به موســیقی نواحی از بنیان دچار ایراد و اشکال 
اســت. به نظر من علت اصلی چنیــن نگاهی، جدی 
نگرفتن موســیقی نواحی اســت. با این‌که موسیقی 

ایران هر چه دارد از موسیقی نواحی است، اما دوستان 
در زمان تقسیم امکانات این موسیقی را در درجه دوم 
و سوم اهمیت قرار می‌دهند. چه کسی می‌تواند منکر  
تاثیرگذاری موسیقی نواحی در بدنه موسیقی ردیفی 
و دستگاهی ایران شــود؟ آیا می‌توانند بگویند شور و 
دشتی را از موسیقی شمال ایران و دیلمان و دشتستان 
نگرفته‌اند؟ آیا می‌توانند بگویند که ماهور را از  موسیقی 
لرســتان و آذربایجان نگرفته‌اند؟ آیا می‌توانند منکر 
شوند که شوشتری، همایون و اصفهان را از موسیقی 
چهارمحال‌وبختیاری، اصفهان و مرکــز فلات ایران 

نگرفته‌اند؟ چنین چیزهایی قابل انکار نیست.
با این توضیح، شما امکاناتی را که برای موسیقی 
نواحی درنظر گرفته می‌شود، چه در جشنواره این 

دوره و چه در سال‌های قبل کافی نمی‌دانید؟
بله. دقیقا. چرا نباید حداقل سه اجرا در بخش نواحی 
در سالن‌های بزرگ این کشور روی صحنه برود؟ من 
با هیچ‌کدام از هنرمندان عرصه موسیقی در ژانرهای 
مختلف مشکلی ندارم و انواع مختلف موسیقی برای من 
عزیز و قابل‌احترام هستند. اما چرا باید همه سالن‌های 
بزرگ را به موسیقی پاپ اختصاص بدهند؟ خوانندگان 
موســیقی پاپ که هم از نظر تبلیغات و هم به دلیل 

مدیومی که در آن فعال هستند، برای مردم شناخته 
شده‌اند. به‌نظر می‌رسد وظیفه جشنواره‌ای همچون 
فجر ایجاد امکانات برای معرفی انواعی از موســیقی 
است که با وجود کیفیت بالا و قابل دفاع و البته با امکان 
بالقوه جذب مخاطب، تاکنون امکانی برای دیده‌شدن 
نداشــته‌اند. اگر ما مدعی برادری و دوستی میان همه 
هنرمندان و انواع مختلف هنری هستیم باید در همه 
عرصه‌ها خود را نشــان دهد و به همــه ژانرهایی که 
توانمند هستند، با یک چشم نگاه شود. حالا من به لزوم 
توجه به موســیقی نواحی به دلیل ریشه‌ای و بااصالت 
بودنش کاری نــدارم و در آن مــورد حرفی نمی‌زنم 
اما می‌توانم توقع ارایه عادلانه امکانات برای گونه‌های 
مختلف موسیقی را داشته باشــم. بگذارید مردم این 
موسیقی را که تا امروز بی‌کس و کار مانده است، ببینند.

معمولا مردم کشــور ما گمان می‌کنند هرکس 
در عرصه هنر موســیقی فعال اســت، به لحاظ 
مادی تأمین می‌شــود و دغدغه‌هایی که ممکن 
است ســایر مردم در زندگی داشته باشند برای 
هنرمندان تقریبا کمتر وجود دارد. با این توضیح 
اما کم نیستند هنرمندان استخوان خردکرده‌ای 
در موسیقی نواحی که متاسفانه به نان شب‌شان 

محتاجند...
متأسفانه شــرایط به گونه‌ای اســت که به غیر از 
جشــنواره‌هایی همچون فجر، موســیقی نواحی در 
طول ‌سال به کناری گذاشته می‌شود و تا‌ سال بعد که 
موعد حضور در جشنواره می‌رسد، کسی سراغی از آن 
نمی‌گیرد، به غیر از معدود آهنگســازانی که در طول 
‌سال به سراغ موزیسین‌های عرصه نواحی می‌آیند و 
در آثارشــان از حضور آنها استفاده می‌کنند. انگار این 
موســیقی دیگر اهمیتی ندارد و کارکــردی موزه‌ای 
و جشــنواره‌ای پیدا کرده اســت. اما چرا نباید انواعی 
از موســیقی که مردم با آن زندگی می‌کنند در سبد 
فرهنگی مورد اســتفاده آنها قرار گیرد. چرا باید جای 
این نوع موسیقی را که ریشــه در گوشت و پوست ما 
دارد، نوعی از موسیقی بگیرد که خدا می‌داند اصالت 
و ریشه‌اش از کجا آمده و چه سرنوشتی را برای مردم ما 
رقم خواهد زد. امروز بسیاری از هنرمندان پیشکسوت 
و زحمت‌کشیده موسیقی نواحی دارند در فقر دست و پا 
می‌زنند. بسیاری از این عزیزان می‌میرند بدون این‌که 
حتی کسی در این کشــور خبردار شود. نکته جالب 
و غم‌انگیزی که سال گذشته در جشنواره فجر اتفاق 
افتاد هم برای ما یک زنگ‌خطر است. پارسال کسی در 
جشنواره در بخش نواحی برای تجلیل انتخاب شده بود 
که حتی برای حضور در اختتامیه دعوتش نکرده بودند 

و در سالن حضور نداشت.
آینده موسیقی نواحی را چطور می‌بینید؟

ما در این عرصه دســت از تلاش برنخواهیم داشت 
اما با رویکردی که مسئولان فرهنگی کشور در پیش 
گرفته‌اند دیر یا زود ریشــه موسیقی نواحی خشک 
خواهد شــد. البته گمان نکنید که قصه همین‌جا به 
پایان می‌رسد. این جریان هر نوع موسیقی را که ریشه 
در اصالت دارد به مرور از بین خواهد برد و روزی خواهد 
رسید که دیگر چیزی از فرهنگ و آداب و رسوم ایران 

باقی نمانده است. 

احسان عبدی‌پور، سرنا نواز لرستانی، از بخش نواحی جشنواره فجر می‌گوید

دارند ریشه‌ها را می‌خشکانند
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